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کــه در اینجــا بــا آن  بحــث دربــاره عینیــت یــا آبجکتیویتــی، در مقالــه‌ای 
یــم، در پیونــد بــا قســمی عمــل معنــا بخشــی بــه داده‌هــای تجربــی،  ســروکار دار
از طــرف شــخص پژوهشــگر بایــد فهمیــده شــود. پژوهشــگری کــه از درون افــق 
فرهنگــی خاصــی، و بــا عنایــت بــه قصدهــای ارزشــی مشــخصی بــه »ایجــاد 
، ص91( دســت می‌زند. از این جهت  نظم تحلیلی در واقعیت تجربی« )وبر
گــر  می‌توانیــم بگوییــم بحــث دربــاره عینیــت بحــث دربــاره معنــادار بــودن یــا ا
دقیق‌تــر بگوییــم معنــادار شــدن اســت. معنــادار شــدن اصلی‌تریــن بخــش از 
فعالیتــی اســت کــه یــک دانشــمند علــوم فرهنگــی/ اجتماعــی ممکــن اســت 
به آن مشــغول باشــد. از خلال همین معنادار شــدن یا عینی شــدن، واقعیت 
تجربــی اســت کــه هــدف غایــی همــه انــواع علــوم فرهنگــی محقــق می‌شــود؛ 

ایجــاد نظــم تحلیلــی در روایــت تجربــی. 
معنــادار شــدن واقعیــت تجربــی، همچنیــن بــه چیــزی فرهنگــی تبدیــل شــدن 
دلالــت می‌کنــد. از ایــن منظــر آنچــه معنــادار اســت، ابــژه‌ای فرهنگــی اســت یــا 
بــه ابــژه‌ای فرهنگــی تبدیــل شــده، یعنــی ارتبــاط مســتقیمی بــا قضاوت‌هــای 
ارزشــی پژوهشــگر دارد یا در عمل معنابخشــی پژوهشــگر از چنین ارتباطاتی 
برخــوردار می‌شــود. بــه هــر تقدیــر چیزهــا در عمــل معنابخــش پژوهشــگر و 
ــق  ــی تعل ــگ خاص ــه فرهن ــه ب ــی ک ــا جای ، ت ــی او ــای ارزش ــا ایده‌ه ــاط ب در ارتب
یــف  دارد از عینیــت برخــوردار می‌شــوند. عناصــر مختلفــی کــه در ایــن تعر
یــان تبدیــل کــردن  از عینیــت مشــاهده می‌کنیــم، هرکــدام به‌نحــوی در جر
داده‌هــای تجربــی بــه واقعیت‌هــای فرهنگــی کارکردهایــی دارنــد. ایــن عناصــر 
، افــق فرهنگــی خاصــی کــه  به‌طــور مشــخص عبارتنــد از شــخص پژوهشــگر
پژوهشــگر درون آن جهــان را تجربــه می‌کنــد، قضاوت‌هــای ارزشــی حاضــر در 
، و نهایتــا ربــط علّــی کــه هــر شــخص منفــرد فرهنگــی  افــق فرهنگــی پژوهشــگر
را بــا مجموعــه دیگــری از شــخص‌های فرهنگــی در ارتبــاط قــرار داده و نهایتــا 
نظــم تحلیلــی موردنظــر را ایجــاد می‌کنــد. در ادامــه بــه تفکیــک دربــاره هرکــدام 

از ایــن عناصــر مطالبــی را خواهــم آورد.
 

   عینیــت علمــی و اهمیــت دانشــمند به‌مثابــه 
ــی ــخصی فرهنگ ش

گزیــر  هــر پژوهــش علمــی در همــه ســاحت‌های قابل‌تصــور از دانــش علمــی نا
توســط یــک یــا مجموعــه‌ای پژوهشــگران انجــام می‌شــود. وسوســه دســتیابی 
به‌نوعــی دانــش علمــی کــه از طریــق اســتفاده از روش‌هایــی نــاب، زمینه‌ســاز 
کــم بــر پدیده‌هــای طبیعــی و فرهنگــی را فراهــم بیــاورد،  کشــف قوانیــن عــام حا
کــه امــروزه به‌عنــوان علــم جدیــد  از مهم‌تریــن وسوســه‌های چیــزی اســت 
ــا  ــرون از ی ــرار گرفتــن شــخص پژوهشــگر در جایــی بی می‌شناســیم. امــکان ق
بالای موضوعی که مورد مطالعه قرار می‌دهد، از طریق استفاده از روش‌های 
ی علــم جدیــد، در همــه ناحیه‌هــای  علمــی مناســب، از مهم‌تریــن دعــاو
مختلــف آن بــوده اســت، تــا جایــی کــه همیــن در بــالای موضــوع قــرار گرفتــن 
را کــه عمومــا ابــزار دســتیابی بــه بی‌طرفــی اخلاقــی در پژوهــش علمــی بــه 
حســاب آمــده اســت، به‌عنــوان وجــه تمایــز دانــش علمــی از دیگــر گونه‌هــای 
کــس وبــر از مفهــوم عینیــت در  دانــش بشــری معرفــی کرده‌انــد. در روایتــی کــه ما
علــوم اجتماعــی ارائــه کــرده، ایــن وسوســه بنیادیــن در دانــش علمــی جدیــد، 
اساســا بــه چالــش کشــیده شــده اســت. وبــر به‌صراحــت اعــام کــرده اســت 
، ص100(  که»ایســتار بی‌تفاوتــی اخلاقــی هیــچ ربطــی بــه عینیــت نــدارد.« )وبــر
اینکــه بگوییــم ایســتار بی‌تفاوتــی اخلاقــی هیــچ ربطــی بــه عینیــت علمــی 
ــه  ــا مســاله بی‌طرفــی پژوهشــگر در ب ــز دیگــری در رابطــه ب ــدارد، بیــش از چی ن
انجــام رســانیدن پژوهــش علمــی معنــا پیــدا می‌کنــد. براســاس نزدیک‌تریــن 
ی کــه به‌عنــوان پژوهــش علمی  معنــای ایــن عبــارت، پژوهشــگر در سرتاســر کار
انجــام می‌دهــد، بــه همــراه مجموعــه‌ای از قضاوت‌هــای ارزشــی به‌خصوصــی 
گاهانــه باشــد چــه نــه،  کــه بــه او تعلــق دارنــد، حاضــر اســت. ایــن حضــور را چــه آ
در وجــوه مختلفــی از یــک پژوهــش علمــی می‌تــوان شناســایی کــرد و مســائل 
یــم  گــر ایــن مســاله را درنظــر بیاور مربــوط بــه هرکــدام را مــورد بررســی قــرار داد. ا
کــه از نظــر وبــر »در علــوم اجتماعــی، ‌انگیــزه طــرح مســائل علمــی، درواقــع 
، ص101(، آنگاه نخســتین وجه  یشــه می‌گیرد« )وبر همیشــه از مســائل عملی ر
ــان  ی ــه پژوهشــگر در جر ی قضاوت‌هــای ارزشــی متعلــق ب از وجــوه تاثیرگــذار
پژوهش علمی برای مشــخص خواهد شــد؛ ســطح انتخاب موضوع پژوهش. 
ــه  ــی ب ــاله خاص ــاره مس ــی‌دارد درب ــخصی را وام ــری، ش ــر وب ــن منظ ــه از ای آنچ
پژوهــش علمــی دســت بزنــد رابطــه مشــخصی بــا قضاوت‌هــای ارزشــی آن 
شــخص خــاص برقــرار می‌کنــد. بــه بیــان خــود وبــر »تشــخیص وجــود یــک 
مساله علمی، از نظر شخصی، همراه است با دارا بودن ارزش و‌ انگیزه‌هایی 
، ص101( درواقــع آنچــه یــک واقعیــت  کــه جهت‌گیــری خاصــی دارنــد.« )وبــر
تجربــی را بــه موضــوع ارزشــمندی بــرای مطالعــه علمــی تبدیــل می‌کنــد، نهایتــا 
ــی  ــای ارزش ــا قضاوت‌ه ــی ب ــه تجرب ــه آن واقع ــه‌ای ک ــز رابط ــت ج ــزی نیس چی
، رابطــه مشــخصی بیــن  شــخص پژوهشــگر برقــرار کــرده ‌اســت. از ایــن منظــر
نفــس انتخــاب موضــوع پژوهــش و معنــای فرهنگــی آن موضــع بــرای شــخص 
پژوهش‌گــر دارد؛ تنهــا چیــزی، در مقــام موضــوع پژوهــش، بــرای دانشــمند در 
علــوم فرهنگــی/ اجتماعــی از ارزش شــناختن برخــوردار می‌شــود کــه بــه چیــزی 
فرهنگــی/ معنــادار بــرای او تبدیــل شــده باشــد. بــه روایــت وبــر »واقعیت تجربی 
بــرای مــا هنگامــی بــه »فرهنــگ« تبدیــل می‌شــود کــه آن را بــه ایده‌هــای ارزش 

، ص122( ربــط بدهیــم.« )وبــر
تــا جایــی کــه مســاله دانشــمند علــوم فرهنگــی/ اجتماعــی برمی‌گــردد، هنــوز 
ی قضاوت‌هــای ارزشــی شــخص  می‌تــوان از ســطح دیگــری از تاثیرگــذار
کــرد. درحالی‌کــه در  یــان پژوهش‌هــای علمــی صحبــت  دانشــمند، در جر
ســطح انتخــاب موضــوع، وابســتگی‌های‌فرهنگی دانشــمند ضمــن معنــادار 
کــردن مســاله‌ای کــه از ارزش شــناختن برخــوردار شــده، بــه مبنایــی بــرای 
موضوع‌شناســی در مطالعــات علمــی تبدیــل شــده اســت. در ســطح دوم از 
ی قضاوت‌هــای ارزشــی محدوده‌هــای امکانــی یــک پژوهــش  ایــن تاثیرگــذار
علمــی در علــوم فرهنگــی/ اجتماعــی را فراهــم می‌‌آورنــد. بــرای روشــن‌تر شــدن 
کــس وبــر بــرای  یــم بایــد تعریفــی کــه ما آنچــه از گفتــن ایــن عبــارات در ذهــن دار
علــوم فرهنگــی/ اجتماعــی ارائــه کــرده اســت بــاز گردیــم: »علــوم فرهنگــی 
ــه معنــای فرهنگــی  ــا توجــه ب رشــته‌هایی هســتند کــه پدیده‌هــای زندگــی را ب
آنهــا تحلیــل می‌کننــد. اهمیــت و معنــای هیاتــی از پدیده‌هــای فرهنگــی و 
پایــه و اســاس ایــن اهمیــت و معنــا را نمی‌توانیــم بــه کمــک دســتگاهی از 
قوانیــن تحلیلــی- هرقــدر هــم کــه کامــل باشــد- اســتنتاج و معقــول کنیــم، 
ی و اهمیــت وقایــع فرهنگــی، ســوگیری ارزشــی  یــرا پیش‌فــرض معنــادار ز
ــد  ــوان فهمی ــی می‌ت ــره به‌خوب ــن فق ، ص 122( از ای ــر ــت.« )وب ــمت آنهاس به‌س
کــه در صورت‌بنــدی وبــر از علــوم فرهنگــی/ اجتماعــی، دانــش علمــی فرهنگی 
اصــولا مشــروط بــه ایده‌هایــی ارزش‌گــذار اســت؛ ایده‌هایــی کــه به‌طــور اصولــی 

در کار معنــا بخشــیدن بــه واقعیت‌هــای زندگــی تجربــی هســتند. همین‌طــور 
ی و شــناختنی بــودن  بــا عنایــت بــه بحثــی کــه پیش‌تــر دربــاره رابطــه معنــادار
یــک واقعــه تجربــه آورده‌ایــم، می‌شــود این‌طــور ادعــا کــرد کــه ربط‌هــای ارزشــی 
شــخص، نقــش مســتقیمی را در محدوده‌هــای امکانــی بــه انجــام رســیدن یــک 
مطالعــه علمــی در علــوم فرهنگــی/ اجتماعــی برعهــده دارنــد. اجــازه بدهیــد تــا 

ایــن مســاله را کمــی روشــن‌تر کنیــم. 
آن‌طــور کــه پیش‌تــر گفتیــم نفــس مســاله‌مند شــدن یــک واقعیــت اجتماعــی 
، ارتباط مستقیمی با قضاوت‌های ارزشی او دارد. مساله‌مند  برای پژوهشگر
ــه  ــی ک ــا فرهنگ ــی ب ــت تجرب ــک واقعی ــه ی ــه‌ای ک ــی رابط ــا، یعن ــدن در اینج ش
جهــان را بــرای شــخص دانشــمند معنــادار کــرده ‌اســت، برقــرار می‌کنــد. نقــش 
قضاوت‌هــای ارزشــی دانشــمند در اینجــا بــه ایــن صــورت عمــل می‌کنــد کــه: 
الــف. دانشــمند به‌عنــوان موجــودی فرهنگــی، در جهانــی از معانــی فرهنگــی 
زندگــی می‌کنــد، ب. ظهــور یــک مســاله عملــی، یعنــی پیــدا شــدن واقعیــت 
تجربــه‌ای هنــوز معنــادار نشــده، درون ایــن جهــان فرهنگــی و توســط دانشــمند 
شناســایی می‌شــود، ج. دانشــمند تلاش می‌کند این مســاله جدید را معنادار 
کند و د. رابطه این واقعیت تجربی را که حالا به داده‌ای فرهنگی تبدیل‌شده 
»نظمــی  ــا معانــی از پیــش موجــود در جهــان فرهنگــی خــود معلــوم کــرده، و ب
تحلیلــی را بــه آن نســبت دهــد.« همان‌طــور کــه می‌بینیــد براســاس ج، هــر 
واقعیــت تجربــی بــرای اینکــه بــه داده‌ای فرهنگــی تبدیــل شــود، در امکانــات 
افقــی فرهنگــی کــه از پیــش وجــود دارد، یعنــی معانــی از پیش‌موجــودی کــه 
دانشــمند درون و به‌واســطه آنهــا واقعیــت تجربــی را می‌فهمــد، از معنــای تــازه 
ی کــه دانشــمند درنهایــت  برخــوردار می‌شــود. همین‌طــور و براســاس د، کار
انجــام می‌دهــد، ارائــه کــردن نظــم تحلیلــی جدیــدی اســت کــه موضوع پژوهش 
علمــی خــودش را در پیونــد بــا آنچــه پیش‌تــر بــرای او معنــادار بــوده اســت، قــرار 
می‌دهــد. به‌معنــای روشــن‌تر ربط‌هــای ارزشــی یــک دانشــمند علــوم فرهنگــی/ 
بــی را  اجتماعــی، پیش‌فرض‌هــای ذهنــی او در مواجهــه بــا واقعیــت تجر
معلــوم می‌کننــد. ایــن مســاله در پیونــد مســتقیم بــا بحثــی کــه پیش‌تــر دربــاره 
»بی‌معنــا بــودن بی‌طرفــی اخلاقــی در علــوم فرهنگــی/ اجتماعــی« مطــرح کــرده 
بودیــم بایــد فهمیــده شــود. از ایــن منظــر علــوم فرهنگــی به‌معنــای موردنظــر وبــر 
ی پیش‌فرض‌هــای »ذهنــی« خواهــد بــود، البتــه تــا هنگامــی کــه ایــن علــم  »حــاو
مولفه‌هایــی از واقعیــت را بررســی می‌کنــد کــه گرچــه غیرمســتقیم بــه وقایعــی 
، ص  مربــوط می‌شــوند کــه مــا بــه آنهــا معنــای فرهنگــی نســبت می‌دهیــم.« )وبــر
130( آنچــه تــا اینجــا آورده‌ایــم، خلاصــه‌ای از همــه آن چیــزی بــود کــه می‌شــد 
دربــاره اهمیــت شــخص دانشــمند به‌عنــوان یــک هســتی فرهنگــی در ارتبــاط 
بــا عینیــت علمــی در فهمــی کــه وبــر از ایــن مفهــوم داشــته اســت، ارائــه کــرد. 
در بخــش بعــدی تــاش می‌کنیــم نشــان بدهیــم عینیــت در علــوم اجتماعــی، 
آن‌طــور کــه تــا اینجــا آوردیــم، چــه جــور رابطــه‌ای بــا نفــس پژوهــش علمــی، ابــزار 

و وســایل، و اهــداف نهایــی آن خواهــد داشــت.

   عینیــت، علــم و هدف‌هــای یــک مطالعــه علمــی در 
علــوم فرهنگــی/ اجتماعی

یخــی هســتیم و منظــور  در هــر پژوهــش علمــی »مــا جویــای شــناخت پدیــده تار
یخــی بــودن: معنــادار بــودن پدیــده در فردیــت خــود)Eigenart( اســت.«  از تار
، ص 124( ایــن عبــارت دربردارنــده همــه آن مســائلی اســت کــه پیش‌تــر  )وبــر
دربــاره رابطــه شــخص دانشــمند و قضاوت‌هــای ارزشــی او مطــرح کردیــم. 
امــا همچنیــن می‌شــود آن را به‌عنــوان مقدمــه‌ای بــرای وارد شــدن بــه مســیر 
ــر آورد.  ــم درنظ ــاب کرده‌ای ــو انتخ ــرای گفت‌وگ ــش ب ــن بخ ــه در ای ــدی ک جدی
، یــک بــار دیگــر بــه هدفــی کــه  بــرای انجــام دادن ایــن کار بایــد قبــل از هــر چیــز
وبــر بــرای علــم فرهنگــی/ اجتماعــی درنظــر آورده ‌اســت، اشــاره کنیــم: هــدف 
، ص91(  علــم فرهنگــی، ایجــاد نظــم تحلیلــی در واقعیــت تجربــی اســت. )وبــر
بــر ایــن اســاس می‌توانیــم این‌طــور بگوییــم علــم فرهنگــی/ اجتماعــی دانشــی 
اســت کــه ضمــن نشــان دادن ربط‌هــای علــی میــان پدیده‌هــای فرهنگــی، بــه 
واقعیت آشفته تجربی را به‌صورت تحلیلی به نظم درمی‌آورد. او این کار را از 
طریق برقرار کردن پیوند مفهومی میان عناصر تجربی معنادار شده در عمل 
معنابخــش دانشــمند انجــام می‌دهــد. از ایــن جهــت می‌توانیــم بگوییــم کــه 
هــدف غایــی یــک علــم فرهنگــی/ اجتماعــی، معنــادار کــردن واقعیــت تجربــی 
گســترده و آشــفته و بــه معنــا در آمــده‌ای اســت کــه در مقابــل دانشــمند قــرار 
گرفتــه اســت؛ وقتــی می‌گوییــم هــدف علــم فرهنگــی/ اجتماعــی، ایجــاد نظــم 
تحلیلــی در واقعیــت تجربــی اســت، منظــور مــا ایــن اســت کــه هــدف ایــن علــم 
معنــادار کــردن واقعیــت تجربــی اســت. براســاس ایــن تعریــف، دانــش علمــی 
ی/ تجویــزی بــه حســاب آورد.  فرهنگــی/ اجتماعــی را نمی‌شــود دانشــی هنجــار
بــه بیــان خــود وبــر »وظیفــه یــک علــم تجربــی نیســت کــه هنجارهــای الــزام‌آور 
یــا آرمان‌هایــی وضــع کنــد کــه بتــوان از آنهــا دســتورالعمل‌‎هایی بــرای فعالیــت 
ــا ایــن حســاب نمی‌توانیــم این‌طــور  ، ص 89( ب ــر علمــی اســتخراج کــرد.« )وب
ادعــا کنیــم کــه هیــچ رابطــه مشــخصی میــان کار دانشــمند علــوم فرهنگــی/ 
اجتماعــی بــا زندگــی عملــی وجــود نــدارد؛ ایــن رابطــه، رابطــه‌ای اســت کــه در 
ســطح انتخــاب موضــوع و حــدود امکانــی بــه انجــام رســانیدن پژوهــش علمــی 

توضیــح داده می‌شــود. 
ــم  ــوان عل ایــن تنهــا تفــاوت اساســی‌ای نیســت کــه میــان آنچــه عمومــا به‌عن
کــس وبــر از علــوم فرهنگــی/ اجتماعــی می‌شــود،  جدیــد می‌شناســیم و فهــم ما
شناســایی کرد. به‌طور معمول، علم جدید را به‌عنوان دانش تحلیل واقعیت 
ــه در  ــدف مداخل ــا ه ــام، ب ــم ع ــن و مفاهی ــاس قوانی ــی- براس ــا عین ــی- ی بیرون
طبیعــت بیرونــی بــرای به‌دســت آوردن هــدف مشــخصی تعریــف می‌کننــد. 
ــر  کــم ب ــا مفهــوم قوانیــن خــاص حا ــم ب مفهــوم علیــت در چنیــن فهمــی از عل
پدیده‌های جهان در ارتباطی مســتقیم قرار می‌گیرد. براســاس تعریف، بحث 
دربــاره علیــت در علــم جدیــد، بحــث دربــاره قوانیــن و قانونمندی‌هــای علــم 
کــم بــر چیزهــای بیرونــی اســت؛ قوانینــی کــه بایــد از یــک منظــر بی‌طــرف،  حا
کشف‌شــده و اعتبــار آنهــا دربــاره هــر پدیــده منفــرد مــورد بررســی قــرار بگیــرد. 
گــر بخواهــد فهمــی علمــی باشــد، بایــد از قانــون  هــر فهمــی از واقعیــت، ا
ــه در  ــه چنانک ــی ک ــد. در حال ــت کن ــی حرک ــت تجرب ــمت واقعی ــروع و به‌س ش
صورت‌بنــدی وبــر از علــم و کار دانــش علمــی می‌بینیــم، در علــوم فرهنگــی/ 
اجتماعــی صحبــت از علیــت، صحبــت دربــاره مناســبات علّــی مشــخصی 
اســت کــه فردیــت یــک پدیــده را از یــک نظــرگاه فرهنگــی خــاص و در ارتبــاط بــا 
پدیده‌های فرهنگی دیگری شخص دانشمند یا موضوع مورد مطالعه‌اش که 
بــه آن تعلــق دارنــد، معلــوم می‌کنــد. بــه بیــان روشــن‌تر براســاس فهــم وبــر از علــم 
فرهنگــی/ اجتماعــی و اهــداف آن »تحلیــل عینــی وقایــع فرهنگــی، براســاس 
ایــن فــرض کــه آرمــان علــم تقلیــل دادن واقعیــت تجربــی بــه »قوانیــن« اســت، 
، ص127( در این روایت وبری از دانش علمی فرهنگی/  معنایی ندارد.« )وبر
اجتماعــی پژوهــش علمــی، مســتلزم نوعــی هنــر نــاب اســت کــه دانشــمند بــا 
ــه کار گرفتــن آن ضمــن اســتفاده از »تفســیر واقعیــت شناخته‌شــده قبلــی«  ب

و براســاس »نقطه‌نظرهــای شناخته‌شــده قبلــی«، بــه »تولیــد معرفــت جدیــد« 
دست می‌زند. وبر در تنقیح فهمی که از علم به اعتبار مفهوم عینیت دارد، 
گامــی فراتــر از آنچــه را کــه تــا اینجــا آورده‌ایــم نیــز برداشــته و ادعــا کرده‌اســت 
کــه همــه آنچــه تــا اینجــا آورده‌ایــم نه‌تنهــا دربــاره علــوم فرهنگــی/ اجتماعــی، 
بلکــه »حتــی دربــاره علــوم دقیقــه طبیعــی، به‌اســتثنای مکانیــک محــض« نیــز 
می‌توانــد صــادق باشــد. بعــد از بــه ســرانجام رســانیدن گــزارش مختصــری کــه 
تــا اینجــا دربــاره فهــم وبــر از مفهــوم علــم و کار علمــی، از طریــق بحــث دربــاره 
عینیــت در علــوم اجتماعــی انجــام دادیــم و در بخــش پایانــی ایــن مقالــه کوتــاه 
تــاش خواهــم کــرد تــا ضمــن تامــل کوتاهــی دربــاره مفاهیــم »دانشــگاه ملــی« و 
»علــم ملــی« در مقالــه دانشــگاه ایرانشــهر از دکتــر ســیدجواد طباطبایــی ایــن 
مســاله را موردبررســی قــرار دهــم کــه مفهــوم عینیــت در روش‌شناســی وبــر بــرای 

علــوم اجتماعــی، بــه چــه کار مــا می‌آیــد. 

   علم ملی و »قانونمندی ویژه تاریخ ایران«
بــرای اینکــه بتوانــم پاســخ مناســبی بــرای ایــن پرســش ارائــه کنــم کــه پــروژه فکری 
کــس وبــر ممکــن اســت بــه چــه کار مــا در ایــران بیایــد، ســعی می‌کنــم آنچــه  ما
تــا اینجــا نوشــته‌ام را در ارتبــاط بــا صورت‌بنــدی  ســید‌جواد طباطبایــی، از 
یابــی قــرار دهــم. بــرای انجــام دادن ایــن  مفهــوم دانشــگاه و علــم ملــی مــورد ارز
کار هربــار کــه ضرورتــی ایجــاب کنــد، بــه پاره‌هایــی از نوشــته‌های طباطبایــی 
در مقالــه دانشــگاه ایرانشــهر اشــاره کــرده و بعــد از آن بــه تنقیــح آنچــه در ذهــن 
دارم، خواهــم پرداخــت. بــرای شــروع کار و قبــل از هــر چیــز چنــد عبــارت کوتــاه 
اما اساسی از استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را 
نقل می‌کنم: الف. »دانشــگاه در ایران به ضرورتی تاســیس شــد«)طباطبایی، 
ص25( ب. »ضرورت تاســیس دانشــگاه... عاملی درونی داشــت و آن همانا 
تصلــب نظــام حوزه‌هــای علمیــه به‌عنــوان تنهــا نهــاد متولــی علــم در ایــران 
بــود.« )طباطبایــی، ص26( ج. »گــذار از مدســه‌های قدیــم بــه دانشــگاه جدیــد 
همزمــان بــا اســتوار شــدن شــالوده دولت‌هــای ملــی بــود و از ایــن حیــث... 
دانشــگاه جدیــد بیــش از پیــش صبغــه ملــی هــم پیــدا می‌کــرد.« )طباطبایــی، 
ص31( د. پیدایــش دولت‌هــای ملــی بــه علــم »ملــی« خــود نیــاز داشــت. ایــن 
ســخن بــه معنــای آن نیســت کــه همــه علــم می‌توانــد ملــی باشــد، بلکــه منظــور 
، اقتصــاد،  ایــن اســت کــه الزامــات اداره امــور ملــت بــا مســائل اجتماعــی کشــور
ی  سیاســت و مناســبات جهانــی آن بــا الزامــات تدبیــر دینــی امــت و رســتگار
. »علمــی کــه در عمــل بــه کار  آن تمایــز اساســی دارد.« )طباطبایــی، ص31( و
بیایــد« )طباطبایــی، ص33( و درنهایــت ه. »دانشــگاه نهــادی ملــی اســت و 

موضــوع آن علــم یــک ملــت اســت.« )طباطبایــی، صــص 41-42( 
یــم، چهارچــوب نهایــی و  گــر مجمــوع ایــن عبــارات را در کنــار یکدیگــر بگذار ا
لب فهمی که در پس صورت‌بندی دکتر طباطبایی از مفاهیمی مانند علم، 
دانشــمند و دانشــگاه، به‌عنــوان نهــاد متولــی علــم قــرار گرفتــه ‌اســت را می‌شــود 
براساس روابط درونی میان آنها به‌راحتی توضیح داد. بر این اساس و مطابق 
روایــت طباطبایــی، علــم جدیــد چیــزی نیســت جــز مجموعــه‌ای از تلاش‌های 
ی یــک ملــت، کــه بــا  نظــری بــرای صورت‌بنــدی کــردن مســائل واقعــی پیــش‌رو
ــق  ــرای »رت ــه مناســب‌ترین راهکارهــای عملــی ب هــدف دســت پیــدا کــردن ب
« ملــت در چهارچــوب دولــت ملــی از ســوی دانشــمندان جدیــد  و فتــق امــور
صــورت می‌پذیــرد. طباطبایــی بــرای روشــن‌تر کــردن فهمــی کــه از رابطــه علــم، و 
ی میــان دو مفهــوم  کار علمــی بــا ملــی بــودن آن ارائــه کــرده اســت، از تمایز‌گــذار
ی را بــرای  »علــم کلــی و علــم جزئــی« اســتفاده کــرده اســت. او ایــن تمایز‌گــذار
معلــوم کــردن معنــای ایــن عبــارت بــه کار می‌بــرد که»دانشــگاه ملــی در میــدان 
جاذبــه ملــت تاســیس می‌شــود و منطــق آن را تبییــن می‌کنــد« )طباطبایــی، 
ص56(. بــر ایــن اســاس علــم به‌طــور کلــی مجموعــه‌ای از فعالیت‌هــای 
مربــوط بــه دســتیابی بــه شناســایی درســت اســت، کــه در ترکیــب علــم ملــی 
ــاره مســائل مربــوط بــه یــک ملــت  ــرای دســتیابی بــه شناســایی درســت درب ب
بــه‌کار بــرده شــده اســت. در ایــن روایــت، علــم کلــی ســازوکارهای دســتیابی 
ی عــام و مشــترک در میــان همــه دانشــمندان علــوم  بــه دانــش علمــی، کــه امــور
انســانی هســتند، و موضــوع علــم، ملــت و مســائل مربــوط بــه آن اســت کــه 
بســته بــه اینکــه هــر دانشــمند بــه کــدام ملــت تعلــق داشــته باشــد، زمینه‌ســاز 
یفــی کــه طباطبایــی از  ظهــور نوعــی علــم بومــی می‌شــود. همچنیــن در تعر
یــخ«  علــم و دانشــگاه ملــی ارائــه کــرده اســت، شناســایی »قانونمنــدی ویــژه تار
)طباطبایــی، ص 46( یــک ملــت، به‌عنــوان اصــل راهنمــای هــر نــوع از دانــش 

علمــی معتبــر معرفــی شــده اســت. 
کــه در روایــت  براســاس آنچــه تــا اینجــا آوردیــم، بایــد معلــوم شــده باشــد 
طباطبایــی موضــوع علــم، چیــزی جــز ملــت و مســائلی کــه بــا آن ســر و کار 
دارد، نیســت. براســاس همین روایت کار دانشــمند تولید کردن علمی اســت 
کــه »بــه کار آیــد«؛ یعنــی رتــق و فتــق امــور ملــت بــا عنایــت بــه دســتاوردهای آن 
ممکــن باشــد. راهنمــای عملــی تولیــد چنیــن علمــی نیز در روایت طباطبایی، 
یــخ یــک ملــت  ــا قــرار دادن قانونمنــدی ویــژه تار شناســایی نیازهــای ملــت ب
ــوم  ــل مفه ــخصی در مقاب ــکل مش ــه ش ــی ب ــت طباطبای ــت در روای ــت. مل اس
ملــت و بــه همیــن واســطه در مقابــل دیگــر انــواع جهــان- وطن‌گرایی‌هــا قــرار 
می‌گیــرد. بــر همیــن اســاس اســت کــه‌ مــن جــرأت می‌کنــم و می‌گویــم کــه علــم و 
کار علــم، در‌نظــر طباطبایــی اساســا مســائلی مربــوط بــه سیاســت دولــت- پایــه 
هســتند. از ایــن منظــر دانشــمند و کار او بــه پایین‌تریــن قاعــده هــرم سیاســت 
گــر درســتی  تبییــن شــده بــر پایــه مفهــوم دولــت- ملــت تعلــق پیــدا می‌کننــد. ا
همــه اینهــا را از مــن پذیرفتــه باشــید، آنــگاه تصدیــق کــردن درســتی ایــن گــزاره 
بــرای شــما کار ســختی نخواهــد بــود کــه کار دانشــمند دســت پیــدا کــردن بــه 
احکامی تجویزی متناسب با ضرورت‌های موجود در راه دولت ملی است، 
به‌نحــوی کــه در ناحیه‌هــای مختلــف از علــوم اجتماعــی، بهتریــن شــیوه‌های 
عمــل متناســب بــا واقعیت‌هایــی کــه دولــت بــا آن روبــه‌رو می‌شــود را پیشــنهاد 
داده و در اختیــار سیاســتمداران قــرار دهــد. بــرای اینکــه بتوانیــد بــه مبنایــی 
بــرای تصدیــق ادعایــی کــه مطــرح کــرده‌ام دســت پیــدا کنیــد، بــه گــزاره »ج« 

یــد.  کــه دربــالا آورده بــودم نــگاه دوبــاره‌ای بینداز
علــم و رابطــه آن بــا زندگــی عملــی یکــی از مهم‌تریــن دغدغه‌هــای ایــن روزهــای 
اهالــی دانشــگاه در جامعــه ایرانــی اســت. نــزاع میــان دانشــگاه/ علــم بومــی بــا 
دانشــگاه/ علــم اســامی، یکــی از مهم‌تریــن نقــاط کانونــی قابــل شناســایی 
در میانــه دغدغه‌هایــی اســت کــه عمومــا در بیــن اهالــی دانشــگاه ایرانــی 
ی انقــاب  می‌شــود آن را پیــدا کــرد. رابطــه‌ای کــه مخصوصــا پــس از پیــروز
اســامی ایــران در ســال 1357، گاه و بیــگاه و بــا شــدت‌های مختلــف حتــی 
در بیــرون از دانشــگاه و در نزاع‌هــای سیاســی میــان جریان‌هــای مختلــف 
قــدرت مطــرح شــده و مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت. بنابرایــن بحــث 
دربــاره ایــن رابطــه از هــر منظــری کــه بــه آن نــگاه کنیــم بحثــی اساســا سیاســی بــه 
حســاب می‌آیــد. آنچــه در صورت‌بنــدی طباطبایــی از موضــوع رابطــه علــم بــا 
عمــل تــا اینجــا ذکــر کردیــم، ایــن منازعــه را بــه منازعــه‌ای بنیادیــن در سیاســت 

بر‌می‌کشــد. از آنچــه در ایــن بخــش پایانــی آوردیــم، می‌تــوان این‌طــور افــاده کــرد 
کــه بحــث دربــاره رابطــه علــم بــا عمــل در نــگاه طباطبایــی از طریــق عناصــر 
ــر به‌واســطه مفهــوم عینیــت در  ــا بحثــی کــه وب بنیادیــن تشــکیل‌دهنده آن، ب
علــوم فرهنگــی/ اجتماعــی مطــرح کــرده‌، در ارتبــاط قــرار می‌گیــرد: چیســتی 
علــم، وظیفــه علــم، ســازوکارهای بــه انجــام رســانیدن کار علمــی، جایــگاه 
ــم  ــودن عل ــروط ب ــا مش ــی و نهایت ــمند در کار علم ــی دانش ــای ارزش قضاوت‌ه
بــه فرهنــگ، مهم‌تریــن عناصــری از صورت‌بنــدی وبــر هســتند کــه بــا نوشــته 
گــر ایــن مســاله را از  طباطبایــی در ارتبــاط قــرار می‌گیرنــد. بدیــن ترتیــب ا
اســتاد ســابق علــوم سیاســی در دانشــگاه تهــران پذیرفتــه باشــیم کــه دانشــگاه/ 
علــم ملــی از ضرورت‌هــای واقعــی زندگــی در ایــران امــروز اســت، آنــگاه بــرای 
مــا معلــوم خواهــد شــد کــه پــروژه فکــری جامعه‌شــناس آلمانــی به‌طــور عــام و 

بحث‌هــای روش‌شناســانه او بــه چــه کار مــا در ایــران می‌آینــد. 
در یــک مقایســه تفننــی میــان آنچــه وبــر از علــم و عینیــت علمــی افــاده 
کــرده بــا عباراتــی کــه از مقالــه دانشــگاه ایرانشــهر آوردیــم، ممکــن اســت 
ــا  ــدگان م ــر خوانن ــدی به‌نظ ــن دو صورت‌بن ــان ای ــن می ــابه‌هایی بنیادی تش
رســیده باشــد؛ مشــروط بــودن علــم بــه قضاوت‌هــای ارزشــی در وبــر ممکــن 
ــه طباطبایــی و  اســت ایــن احســاس را در خواننــده ایجــاد کننــد کــه مقال
بــاره یــک موضــوع واحــد  صورت‌بنــدی وبــر بــه شــکل‌های مختلفــی در
کــه مفهــوم  صحبــت می‌کننــد. مخصوصــا وقتــی ایــن مســاله را بدانــی 
کــردن در یــک  بــر رابطــه مســتقیمی بــا عمــل  قضــاوت ارزشــی بــرای و
وضعیــت اجتماعــی خــاص دارد. از آنجایــی کــه بــرای وبــر هــر شــکلی 
ــا دســت کشــیدن از یــک عمــل مســتلزم نوعــی قضــاوت  از عمــل کــردن ی
گاهانــه، دربــاره درســتی یــا نادرســتی مجموعــه‌ای از  گاهانــه یــا ناآ ارزشــی، آ
گزاره‌هــا به‌حســاب می‌آیــد؛ ممکــن اســت این‌طــور به‌نظــر برســد، اهمیتــی 
کــه وبــر بــرای قضاوت‌هــای ارزشــی دانشــمند در تعییــن موضــوع و تحدیــد 
افقــی امکانــی اجــرای یــک مطالعــه علمــی در‌نظــر گرفتــه اســت، فعالیــت 
ی بــرای دنبــال  علمــی مــورد نظــر او را بــه ســازوکار تولیــد احکامــی هنجــار
کــردن اهدافــی خــاص در زندگــی واقعــی تبدیــل می‌کنــد. مســاله‌ای کــه 
وبــر آن را تنهــا به‌عنــوان واقعیتــی کــه دربــاره اولیــن دقایــق پیدایــش آنچــه 
کــرده صــادق بــوده ‌اســت.  به‌عنــوان علــوم فرهنگــی/ اجتماعــی معرفــی 
وبــر به‌طــور اجمالــی توضیــح می‌دهــد چطــور علــوم اجتماعــی در ابتــدا 
به‌عنــوان نوعی»فــن« »دســتیابی بــه قضاوت‌هــای ارزشــی دربــاره... دولــت« 
، ص88( پیــدا شــده و بعــد از آن دگرگــون شــده‌اند. او در ادامــه ایــن  )وبــر
مســاله را به‌صراحــت معلــوم می‌کنــد کــه »یــک علــم تجربــی هرگــز نمی‌توانــد 
ی بایــد بــود.  بــه کســی بگویــد کــه چــه بایــد کــرد یــا خواهــان انجــام چــه کار
ــا ســازوکار  ــر علــم و کار علمــی کمتریــن ارتباطــی ب ــرای وب از ایــن جهــت ب
ی  ــار ــی هنج ــود احکام ــا بش ــه آنه ــر پای ــه ب ــتی ک ــن درس ــه قوانی ــتیابی ب دس
کــرد، نــدارد.  را بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف واقعــی مشــخص صــادر 
یکــی دیگــر از عناصــری کــه ممکــن اســت بــه وسوســه پیش‌تــر گفتــه بــرای 
یکســان دانســتن محتــوای صورت‌بندی‌هــای طباطبایــی بــا فهــم وبــر از 
عینیــت در روش‌شناســی وبــری نیــرو داده باشــد در اهمیتــی اســت کــه وبــر 
بــرای فرهنــگ و قضاوت‌هــای ارزشــی در مرحلــه انتخــاب موضــوع یــک 
مطالعــه شــخصی قائــل بــوده اســت. وبــر در بخشــی از مقالــه خــود دربــاره 
ایــن موضــوع این‌طــور می‌گویــد کــه »علقــه مــا بــه پدیده‌هایــی کــه موضــوع 
علــوم فرهنگــی هســتند صرفــا براســاس ایــن واقعیــت فهمیــده می‌شــود 
ن توجــه و دقتــی کــه  گــر بــدو ، ص128(. ا کــه معنایــی فرهنگــی دارنــد« )وبــر
بــرای فهمیــدن متونــی ماننــد ایــن لازم اســت، ایــن مســاله را دربــاره اهمیــت 
مفهــوم ملــت در موضوع‌شناســی علــوم انســانی در مقالــه طباطبایــی قــرار 
یــک بنماییــم کــه براســاس  دهیــم، ممکــن اســت خودمــان را اســیر دامــی تئور
آن تنهــا موضوعــات مشــروعی کــه ممکــن اســت ذهــن یــک دانشــمند علــوم 
کــه بــه فرهنــگ/  انســانی را بــه خــود مشــغول کنــد، موضوعاتــی هســتند 
یکــی تنهــا وقتــی  ملــت او مربــوط می‌شــوند. افتــادن در دام چنیــن تلــه تئور
اتفــاق می‌افتــد کــه ذهــن خواننــده پیش‌تــر در دام مفهومــی عمقی‌تــر و بــه 
ک‌تــری افتــاده باشــد؛ فهــم دولــت به‌عنــوان یــک موجــود  یــک معنــا خطرنا
کــه عصــاره و نســخه بیرونیت‌یافتــه فرهنــگ اســت. فرهنــگ  فرهنگــی 
ــه  ــت ک ــان اس ــه جه ــی ب ــازوکارهای معنا‌بخش ــه‌ای از س ــر مجموع ــرای وب ب
ی نســبت بــه جهــان و اعطــای معنــای  »اراده و تــوان اتخــاذ ایســتار اختیــار
، ص 128( را بــرای فــرد انســانی فراهــم مــی‌آورد. بــرای  جدیــد بــه جهــان« )وبــر
ی از نظام‌هــای معنــی بخشــی  او فرهنــگ، حــوزه کثرت‌هــای بی‌شــمار
ــه نظمــی تحلیلــی در‌آورده اســت.  ــرار را ب اســت کــه واقعیــت گســترده و ف
ــر تفســیرهای  ــر گفتــه باشــم؛ فرهنــگ نظــم تحلیلــی مبتنی‌ب گــر دقیق‌ت ــا ا ی
پیشــین از واقعیــت تجربــی- یعنــی امــر شناخته‌شــده/ معنــادار اســت. 
یــف می‌توانیــم انتظــار داشــته باشــیم، ایــن فهــم از  کــه از تعر همان‌طــور 
ــا  ــد. ب ــرار نمی‌کن ــت برق ــاله مل ــت و مس ــا دول ــی ب ــن ارتباط ــگ، کمتری فرهن
ایــن حســاب مهم‌تریــن تمایــزی کــه می‌شــود میــان فهــم طباطبایــی از علــم 
انســانی بــا صورت‌بنــدی وبــر از علــم فرهنگــی/ اجتماعــی داشــت را بایــد 
ــا و  ــوان مبن ــت به‌عن ــک مل ــخ ی ی ــژه تار ــدی وی ــان قانونمن ــه می ــی ک در تفاوت
راهنمــای کار علمــی در علــوم انســانی آن‌طــور کــه طباطبایــی بیــان کــرده 
اســت بــا نقــدی کــه وبــر نســبت کارکــرد قوانیــن و مفاهیــم کلــی در یــک 
، مفاهیمــی کــه  مطالعــه علمــی در‌نظــر دارد، جســت‌وجو کنیــم. بــرای وبــر
یــان معنا‌بخشــی فرهنگــی بــه واقعیــت تجربــی داده می‌شــوند،  نهایتــا در جر
صرفا ابزار مناســبی برای نشــان دادن ربط‌های علی یک موضوع پژوهشــی 
یــخ  یــژه تار هســتند. هیچ‌کــدام از ایــن معانــی از حیثیــت قانونمنــدی و
بــرای یــک ملــت برخــوردار نیســتند، بلکــه برســاخته‌هایی روایــی هســتند 
یابــی قــرار  کــه اعتبــار عینــی آنهــا مــدام و از نقطــه نظرهــای متفاوتــی مــورد ارز

ــه چالــش کشــیده می‌شــوند.  گرفتــه و ب
بــا عنایــت بــه همــه اینهایــی کــه تــا اینجــا آوردیــم، آنچــه وبــر در صورت‌بنــدی 
خــود از مفهــوم عینیــت در علــوم اجتماعــی آورده اســت و بــه اعتبــار آن 
تمامیــت پــروژه فکــری جامعه‌شــناس آلمانــی در حــوزه روش، بــرای دانشــگاه 
یــادی برخــوردار اســت. بحــث دربــاره رابطــه  ایرانــی امــروز از اهمیــت بســیار ز
علــم و کار علمــی و بــه تبــع آن دانشــگاه به‌عنــوان نهــادی کــه متولــی اصلــی 
ــاره علــوم  علــم در ایــران امــروز اســت. ایــن صورت‌بنــدی روش‌شــناختی درب
بــوط بــه کار  اجتماعــی به‌طــور همزمــان، محــدوده بایدهــا و نبایدهــای مر
علمــی و کیفیــات مربــوط بــه آن را در کنــار رابطــه‌ای کــه کار دانشــمند بــا کار 

سیاســتمدار می‌توانــد داشــته باشــد، معلــوم می‌کنــد. 
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